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حوادث 8

 

در امتداد روشنایی

بازگشت از صحنه مرگ آور! 
باآن که تصاویــر زیادی ماننــد عقرب، کلاغ، 

مهرگردون و ... را بر اعضای بدنش خالکوبی 

کرده بــود؛ اما ادعــا داشــت بعــد از تصادف 

وحشــتناکی که منجر به بازگشتن   از صحنه 

مرگ آور شده اســت، به زندگی نگاه دیگری 

دارد و ...

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، 

جوان 23 ســاله ای که سرگذشتش را برای 

دیگران عبرت آموز می دانســت بــا بیان این 

کــه اکنــون دوســت دارد فقــط مثبــت فکــر 

کند، به خبرنگار روزنامه خراســان گفت: در 

خانواده ای خوشــبخت به دنیا آمــدم و پدرم 

همه تلاشــش را بــرای رفــاه و آســایش من و 

برادرانم به کار گرفت اما مســیر اشــتباهات 

من از آغازین روزهای جوانی در مسیر مدرسه 

آغاز شد که به دختری 17 ســاله دل باختم. 

آن زمــان 18ســال بیشــتر نداشــتم و بــرای 

رســیدن به او هر کاری می کردم تا جایی که 

ابتدا نامش را روی سینه ام خالکوبی کردم. 

در همیــن روزها بــود کــه خانــه ای مجردی 

اجاره کردم تا به قول معروف مستقل زندگی 

کنم. حالا دیگر با افرادی بــزرگ تر از خودم 

معاشرت داشتم و پای بساط مشروب خوری 

می‌نشســتم. بــا آن کــه عقــرب را نمــاد بدی 

هایــی مــی دانــم کــه در زندگــی ام رخ داده 

اســت اما باز هم ایــن جانــور را مانند کلاغی 

کــه روی پیکــرم خالکوبــی کرده ام دوســت 

دارم. خلاصه 2 ســال بعد از ارتباطــم با »م« 

از یکدیگــر جــدا شــدیم چرا کــه او در رشــته 

پزشکی دانشگاه پذیرفته شد و از سوی دیگر 

هم تفاوت هــای اخلاقی و فرهنگــی زیادی 

با یکدیگر داشــتیم. مــن برای رســیدن به او 

به همه خواســته هایش تن دادم حتی از من 

می خواســت مرتب در ســرکار حاضر شوم و 

مشــروبات الکلی مصــرف نکنم. بــاز هم من 

به حرف هایــش گوش مــی‌دادم چــرا که آن 

زمان بــرای تامیــن مخــارج زندگــی و اجاره 

منــزل در کافه ها و رســتوران های شــهر کار 

می کردم. با وجــود این باز هــم آن دختر مرا 

رها کرد و بــه دنبال سرنوشــت خودش رفت 

چرا که ادعا می کرد »این کارهــا را برای من 

انجام مــی دهی نه بــرای ســعادت خودت!« 

در این شــرایط روزی با 2تن دیگراز دوســتانم 

پای بســاط مشروب نشستم و در ســاعات اولیه 

بامداد به پیشنهاد یکی از آن ها به سمت طرقبه 

رفتیم. بــه خاطر آن که حال طبیعی مســاعدی 

نداشتیم در مســیر بولوار وکیل آباد، راننده ای 

از جهت خلاف ما ســبقت گرفت و سپر عقب او 

به جلوی خودروی دوستم برخورد کرد. در یک 

لحظه به خاطر ســرعت زیاد گویی پرواز کردیم 

و بــر روی ریل خــط قطار شــهری فــرود آمدیم 

و من دیگر چیــزی نفهمیــدم. حــدود 3 ماه در 

بیمارســتان بســتری بودم و همه اعضای بدنم 

دچار شکســتگی های وحشــتناک شــده بود. 

روزی که برای آرنجم پروتز گذاشتند از پزشک 

متخصص ســوال کردم که چه وقتــی می‌توانم 

از دستم اســتفاده کنم. او هم بدون تامل پاسخ 

داد شــاید دیگــر نتوانی از دســتانت اســتفاده 

کنی! با این جمله شکستم و طوری دچار شوک 

شــدم که تا یک هفته چیزی نفهمیدم! ولی آن 

روز مادرم بســیار آغوش مهربانی برایم گشــود 

و با نصیحت هــای دلســوزانه اش دیگــر اجازه 

نداد به آن خانــه مجردی بروم. پــدرم نیز لوازم 

منزلــم را بارکامیــون کــرد و به خانــه آورد. یک 

هفته بعد به خودم آمدم و تصمیم گرفتم مســیر 

درست زندگی را پیش بگیرم. دوباره در باشگاه 

بدن‌سازی ثبت نام کردم. هیچ یک از اطرافیانم 

باور نداشتند که من دوباره ورزش می کنم و به 

مقام های برتر در شهر و اســتان می رسم! حالا 

3 سال از ماجرای تصادف مرگ آور می گذرد و 

مسیر زندگی من به کلی تغییرکرده است. حالا 

اگر به گذشــته بازگردم شــاید هیچ تصویری را 

روی اعضای بدنم خالکوبــی نکنم. می خواهم 

نمادهای بدی و زشــتی را از بین ببرم و حتی به 

دختری که مرا باور نداشت هم فکر نکنم! امروز 

درکنار پدرم به کاســبی مشــغول هستم و علاو 

بر تحصیل در دانشــگاه به مطالعــه کتاب هایی 

می‌پردازم که مثبت اندیشی را ترویج می دهند 

اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

اســت: ایــن جــوان 23 ســاله کــه روزی دچار 

افســردگی های حاد شــده بــود اکنون عشــق 

واقعی را در کنار پدر و مادرش یافته است و دیگر 

قصد ندارد به آن روزهای تاریک بازگردد.

ماجرای واقعی بر اساس سرگذشت های عبرت آموز 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

شــکافتن  بــا  کــه  فــردی 

پیکر»خودروهــای ســواری 

دوو« در زیــر درخت توت یک 

منزل ویلایی،آن ها را با قطعات سرقتی خودروهای 

دیگر بازســازی و تعمیر می کــرد، درحالی به چنگ 

قانون افتاد که مقادیر زیادی لوازم سرقتی از مخفیگاه 

وی کشف و ضبط شد.

به گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، ماموران 

کلانتری رسالت مشهد هنگام گشت زنی در خیابان 

مسلم شمالی، خودروی خارجی را کشف کردند که 

در سیســتم پلیس سابقه سرقت داشــت اما سارق یا 

سارقان به قطعات زیادی از خودروی مذکور دستبرد 

زده بودند. در همین حــال مالک خودرو، اطلاعاتی 

را از یک جوان سابقه دار در اختیار نیروهای تجسس 

کلانتری رســالت گذاشــت که بررســی آن ها نشان 

داد: جوانی در همان محدوده اقدام به سرقت خودرو 

می کند؛ بنابراین ماموران با بهره گیری از تجربیات 

پلیسی و دستورهای ویژه سردار سرتیپ دوم احمد 

نگهبان )جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی( 

تحقیقات نامحسوس میدانی را در کوچه های اطراف 

آغاز کردند تا این که در یک منزل ویلایی، سرنخ هایی 

از تردد خودرو های دوو به دست آمد. طولی نکشید 

که با ورود نیروهای انتظامی به این منزل ماجراهای 

عجیبی مقابل دیدگان آن ها قرار گرفت. تعداد زیادی 

از قطعــات و لــوازم به ســرقت رفته خــودروی دووی 

مال‌باخته، روی خودروهایی نصب شده بود که مرد 

35 ســاله)متهم( مدعی بــود خودروهای ســواری 

دوو را زیردرخت توت تعمیر و بازسازی می کند! این 

درحالی بود که سارق مورد ادعای شاکی از طبقه دوم 

ساختمان گریخت اما قطعات و لوازم سرقتی زیادی 

از این مکان کشف و به کلانتری انتقال یافت.گزارش 

روزنامه خراسان حاکی است: مردی که خودروها را 

کالبد شکافی می کرد در بازجویی گفت: جوان فراری 

مدعی بود لوازم مورد نیاز من برای تعمیر خودروهای 

دوو را از طریق خرید و فروش در سایت دیوار تهیه می 

کند و من از سرقتی بودن قطعات اطلاعی نداشتم. 

این درحالی است که با کشف 4دســتگاه خودروی 

تعمیری در منزل ویلایی مشــخص شــد که متهم 

فقط خودروهای دوو را تعمیر می کند و دزد فراری 

هم فقط به خودروهای دوو دستبرد می زند. با توجه 

به اهمیت ماجرا تلاش افســران دایره تجسس با 

هدایت مستقیم ســرهنگ مجتبی حســین زاده 

)رئیس کلانتری رسالت مشهد( برای ریشه یابی 

سرقت های دوو در مشهد آغاز شده است.

وقتی سواری های خارجی با لوازم سرقتی جان می گیرند

کالبد شکافی خودروهای  دوو زیر درخت توت!

 

 

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

www.mozayedemonaghese.com
زودتر با خبر شوید ...

اعتراف عامل شلیک مرگبار در نزاع خونبار!
سید خلیل سجادپور-جوان ۳۳ ساله‌ای که در نزاعی 
خونبار جوان دیگری را به قتل رســانده بود، شــب 

گذشته در عملیات تعقیب و گریز کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد 

و راز این جنایت وحشتناک را فاش کرد.

به گزارش روزنامه خراســان، صبح  بیست و ششم 

مهــر، نــزاع دســته جمعــی هولناکــی در ابتــدای 

خیابــان پایــداری شهرســتان فریمــان رخ داد که 

طی آن 2 جوان نقش بر زمین شــدند. دقایقی بعد 

و همزمان با آغاز تحقیقات پلیســی، 2 مجروح نیز 

به مرکز درمانی انتقال یافتند اما یکــی از آن ها که 

»مهدی- ج« نام داشــت در بیمارستان جان سپرد 

و بدین ترتیب تحقیقات پلیسی روند جنایی به خود  

گرفت. طولی نکشید که با تلاش عوامل انتظامی 

هماهنگی‌های قضایی ۵ تن از متهمان شرکت در 

نزاع دسته جمعی دستگیر و به پنجه عدالت سپرده 

شــدند؛ اما عامل اصلی جنایت به مکان نامعلومی 

گریخته بــود. در همین حال با دســتور ســرهنگ 

کارآگاه جــواد شــفیع‌زاده )رئیــس پلیــس آگاهی 

خراسان رضوی( گروه تخصصی از کارآگاهان زبده 

اداره جنایی با فرماندهی میدانی سرهنگ مهدی 

سلطانیان)جامشین پلیس آگاهی خراسان رضوی( 

وارد عمل شــدند و با انجام فعالیت های اطلاعاتی 

به ســرنخ‌هایی از مخفیگاه متهم فراری در مشــهد 

رســیدند. آنان پس از چند روز ردزنی‌های پلیسی 

بالاخره عامل جناین مسلحانه را زیر چتر اطلاعاتی 

گرفتند و به اسنادی دست یافتند که نشان می داد 

یکی از دوستان متهم وی را همراهی می‌کند. 

بنا بــر گــزارش روزنامه خراســان، گــروه عملیاتی 

کارآگاهان که حتی تردد»علی-ج«)متهم فراری( 

را زیر نظر داشتند، هنگام فرار وی برای عزیمت به 

مخفیگاه دیگر، موقعیت مکانی را برای دستگیری 

مناســب دیدند و بــی درنگ محــل قــرار در بولوار 

نمــاز را بــه محاصــره درآوردنــد چراکه بــا توجه به 

احتمال مســلح بودن متهم تحت تعقیب باید همه 

جوانب این عملیات مورد کنکاش های تخصصی 

قرار می‌گرفــت. دقایقی بعــد گــروه کارآگاهان به 

سرپرستی سرهنگ محمد همتی در یک دستگاه 

بیل مکانیکی  و به صورت پوششی استقرار یافتند  و 

در حالی که 2 تن از کارآگاهان در اطراف شعله های 

آتش اطراف را می پاییدند ناگهان پژو سواری وارد 

کمین کارآگاهان شد و در یک لحظه متهم فراری به 

درون خودرو خزید. 

در این شــرایط بی ســیم های 

پنهــان بــه صــدا درآمــد و خبر 

تعقیــب خــودرو مخابره شــد. 

هنــوز مــدت زیــادی از تعقیب 

پژوسواران نگذشــته بود که آن 

ها متوجه پلیس شــدند و راننده 

پدال گاز را فشــرد. بــا این حال، 

کارآگاهــان که محیــط مذکور را 

قبلا بررسی کرده بودند، ابتدا با 

شلیک تیر هوایی تلاش کردند تا 

راه فرارآنان را سد کنند اما همزمان 

با بــی توجهی پــژو ســواران گلوله 

ای بــر لاســتیک خودرو نشســت و 

بدین ترتیب عملیات دستگیری با 

توقف پــژو آغاز شــد. در همین حال 

کارآگاهان با رعایت نکات ایمنی، حلقه های قانون 

را بر دستان عامل فراری جنایت مسلحانه و راننده 

پژو گره زدند و آنان را به مقر انتظامی انتقال دادند.

متهم33ســاله این پرونــده جنایی کــه دیگر همه 

چیز را پایــان یافته می دید در حضــور کارآگاهان 

اداره جنایــی آگاهــی لــب 

به اعتــراف گشــود و راز این 

جنایت هولنــاک در نزاعی 

دسته جمعی را به اختلاف 

و کینه های قبلی گره زد. 

او گفت: من خــودم نیز در 

این نزاع مرگبــار مجروح 

شدم به گونه ای که گلوله 

ساچمه ای به پایم اصابت 

کرد.

گزارش روزنامه خراسان 

حاکی است: تحقیقات 

پلیــس بــرای بررســی 

ابعاد و زوایای دیگر این 

جنایــت تــکان دهنده 

در حالــی همچنــان ادامه 

دارد که تعــدادی از متهمان فــراری در منطقه 

فرهادگرد شهرســتان فریمان با هدایت های 

ســرهنگ جواد ابراهیمی)فرمانــده انتظامی 

فریمان(دســتگیر و مورد بازجویــی های فنی 

قرار گرفته‌اند.

عکس اختصاصی خراسان
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تصویر عامل جنایت مسلحانه

تصویری از تعویض قطعات سرقتی خودرو


